
 
An Analysis of the Philosophy of Philosophy as an Existential-

Biographical Issue in Mulla Sadra’s Thought 

Mohammad Hossein Kiani 1  

1. Assistant Professor of Ahl al -Bayt International University, Tehran, Iran. E-mail: Kiani61@yahoo.com 

Article Info: 

Article type: 
Research Article 

Article history:  

Received: 

 26 June 2024 

Received in revised 

form:  

2 February 2025 

Accepted: 

 28 February 2025 

Published online: 

 6 September 2026 

: 

 

The aim of this paper is to reinterpret the nature of 

philosophy in Mulla Sadra’s thought and to explore the extent to which 

the essence of philosophy, according to him, is considered in relation to 

existence and the lived experience of the individual. In other words, the 

central question is: How can the nature of philosophy in Mulla Sadra’s 

thought be analyzed and regarded as an existential-biographical issue? 

The hypothesis of this paper is that Sadra’s philosophy of philosophy 

can best be explained in alignment with this idea. In this reading, 

philosophy finds its meaning in relation to “being” or as an endeavor 

toward a particular mode of being. Hence, it marks the initial steps 

toward perfection and movement along the path of resembling the 

Divine. This mode of authentic being, or “truth-being,” begins with an 

intuitive presence and unfolds through the mental discovery of meaning 

and the objective realization of perfection. Ultimately, philosophy 

encompasses the life of the individual to such an extent that human life 

becomes synonymous with philosophical engagement. It reveals the 

profound truth that philosophy must be lived, and a philosopher can only 

be truly understood through their way of life. Furthermore, this 

interpretation does not merely imply the “educational” aspect, which 

suggests that the individual’s identity as a realization of a unique world 

emerges through the ongoing relationship among awareness, freedom, 

possibilities, and choice. It also implies a “nurturing” aspect, 

emphasizing that if the essence of philosophy is an existential-

biographical inclination, then authentic philosophical education must 

necessarily focus on the existential characteristics and living conditions 

of the individual learner. 
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 نزد ملاصدرا «یستیز-یوجود ۀفلسفه همچون مسأل» ۀبر فلسف یلیتحل

   1 یانیک نیمحمدحس
 
  yahoo.com61Kiani@ رایانامه: .رانی)ع(، تهران، ا تیباهل یالمللنیدانشگاه ب اریاستاد. 1

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 6/4/3140دریافت: 

 14/11/3140بازنگری:

 01/12/3140پذیرش: 

 15/6/5140: انتشار

 واژگان کلیدی:

 ،یاستکمال، آزاد ت،یفرد

راه  ،یعظمت، عالم شخص

 .یزندگ

 نیطبق ا نکهیملاصدرا است و ا ۀشیفلسفه در اند تیماه یپژوهش بازخوان نیهدف ا ه:چکید

لحاظ شود.  یفردِ انسان ستِیو ز یتا چه اندازه ذات فلسفه نزد او، در نسبت با هست یشیبازاند

فلسفه نزد ملاصدرا، آن  تیماه لیبا تحل توانیاست که چگونه م نیپرسش ا گر،دی عبارت¬به

 توانیوجه م نیاست که به بهتر نیمقاله ا یۀقلمداد کرد؟ فرض یستیز-یوجود ۀرا همچون مسأل

 ای« بودن»خوانش، فلسفه در نسبت با  نیکرد. در ا حیمذکور تشر ۀدیصدرا را منطبق بر ا ۀفلسف

استکمال و حرکت  یهاگام نینخست رو،نیو از هم ابدییخاص از بودن معنا م یاگونه یتلاش برا

 یحضور ۀگونبه یبودگحق ای بودنیقینحوه از حق نی. اخوردیرقم م یتعالحق بهتشبه  ریدر مس

فلسفه  ت،ی. در نهاابدییکمال قوام م یِ نیمعنا و تحققِ ع یِکشفِ ذهن ریو در مس شودیآغاز م

آشکار  قتیحق نیشده و ا یورزبرابر با فلسفه یانسان اتیکه ح ردیگید را در بر مفر ستیچنان ز

 نیا ن،یشناخت. همچن دیاو با ستیز ۀرا تنها از نحو لسوفیو ف ستیز دیفلسفه را با که شودیم

 ،یآزاد ،یآگاه انیکه در نسبت مداوم م ستین «یآموزش» یمعنا نیخوانش تنها متضمن ا

 نکهیو ا خوردیرقم م یتحقق عالمِ فرد ۀمثاببه یهر فرد انسان تیامکانات و انتخاب است که نوع

 نیاست؛ بلکه توأمان متضمن ا یتحقق عالمِ شخص یبرا یدرپیپ یهاهمان تلاش ستنیز تیماه

 ریاست؛ ناگز یستیز-یوجود شیگرا کی ۀمثابهست که اگر ذات فلسفه به زین «یپرورش» یمعنا

 نیفرد مخاطب تمرکز کرد. ا یستیز طیو شرا یبه مختصات وجود دیآن با لیدر آموزش اص

 .شودیبدل م قیو عم هیک تعهد دوسویبه  تیدر نها یآموزش ۀرابط

 16 . تأملات فلسفینزد ملاصدرا «یستیز-یوجود ۀفلسفه همچون مسأل» ۀبر فلسف یلیتحل(. 5014) نیمحمدحس ، یانیکاستناد: 
(83 ،)161-185،2025.2033894.2541phm./10.30470https://doi.org/  
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 مقدمه

دانشی که مسیر  ۀمثابتحلیل ماهیت فلسفه به

زیستن و تعامل به خود و دیگران را سامان 

بخشد، از جمله مسائل پراهمیت فلسفی در می

روزگار معاصر است. روشن است که تلقی از 

-ههای متنوع فلسفی بو گرایش فلسفه کلیت

ای برای زیستن عمومیت ندارد؛ سان شیوه

 ذات فلسفه و مسائل از که تعریف و تبیینچرا

 فلسفی متفاوت و بعضاً مندرج در هر دستگاه

این امکان نیز هست که  ؛ امامتناقض است

ه فلسف» ۀفلسفی را ذیل اید یهابسیاری از نظام

تفسیر کرد. « همچون سلوکی برای زیستن

طبق این رویکرد، ذات فلسفه و اشتغال به 

تواند به گشایش بینش و ورزی میفلسفه

رویکردی عملی برای زیستن به حساب اتخاذ 

توان هم به آید و طبق همین رویکرد نیز می

های فلسفی جدید مبادرت ورزید تبیین نظام

های فلسفی قبل و هم به بازخوانی نظام

 مبادرت ورزید.

های دو در این میان، بسیاری از پژوهش

اخیر که مبتنی بر بینش یادشده فراهم  ۀده

از  متأثردار و یا حداقل ماند، به نوعی واآمده

اند. آدو در چند اثر بوده 1یر آدوملات پیأت
                                                           

1 Pierre Hadot 

ماهیت فلسفه و ویژگی  ۀخود به تفصیل دربار

فلسفه »گوید؛ به اعتقاد وی فیلسوف سخن می

 یعمل یبلکه روش ست؛یصرف ن یِمعرفت نظام

 ,2011hadot :« )است کردنیزندگ یبرا

است  ای برای زندگیفلسفه شیوه»و یا  (35

تا طی بیان راهکارهای عینی موجب پیشرفت 

به تناسب  .( :56ibid« )کیفیت زندگی شود

دانایی است که  ، فردآن، فیلسوف حقیقی

کند. در گوید؛ بلکه عمل میسخن نمی فقط

این میان، وی به بررسی افکار و اعمال 

ارسطو که  ۀفیلسوفان یونانی پرداخته و دربار

وف تلقی کرده، آن را الگوی راستین فیلس

مند یا منظا گوید: سقراط معرفتمی

کوشید از طریق سازی نداشت، بلکه مینظام

های ها و بایستهسخن گفتن به تحلیل روش

های زندگی اشاره کرده و به اصلاح شیوه

ها و راهکار زیستن اقدام کند. البته این شیوه

ورزی در مخاطب نیز همواره موجب تفکر

ور تفکری که به صرف غوطهاما نه  شد؛می

شدن در مفاهیم انتزاعی باشد بلکه تصوراتی 

های ملموس زندگی که پیوند عمیقی با شیوه

 سبک»ۀ مثابوی به ۀدارد و این ماهیت فلسف

 .2بود« سقراطیِ زندگی

2 See: Pierre Hadot, Philosophy as a way 

of life, p: 269. 
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ست، هدف این از عنوان پیدا چنانکه

 ۀنوشته بررسی تطبیقی ماهیت فلسفه در اندیش

صرف ؛ بلکه به1یر آدو نیستملاصدرا و پی

 مسألهاجمالی، به این  عبارتآن  ۀارائ

ۀ پردازیم که شرایطِ واکاویِ اندیشمی

 ۀمثابفلسفه به»اسلامی برای تنقیح  فیلسوفان

از ؛ 2به بهترین شکل فراهم است« راه زندگی

ملات ملاصدرا أتوان تبه تفصیل میرو که آن

مطمح  را رویکرد در تقویت و گسترش این

توان ذات فلسفه معنا که میبدین ؛نظر قرار داد

گذرگاهی برای زندگی  منزلۀبهنزد وی را 

این سیر وجودی برای نمونه،  چنانکهدانست؛ 

یابد. شرح و بسط می اسفار اربعهدر 

سان، پرسش این است که چگونه بدین

توان با بازخوانی ماهیت فلسفه نزد می
                                                           

طبق تقریری که آدو از ماهیت فلسفه ارائه داده، به تفصیل  1

 ؛او با ملاصدرا پرداخت ۀتوان به بررسی تطبیقی اندیشمی

تواند ناظر به چنانکه یکی از مسائل کلان در این تطبیق می

یر آدو معتقد است که با تعمیم ، پیاین نکته باشد که اساساً

ملات أفه شامل ت، فلس«راه زندگی ۀمثابفلسفه به»نگرش 

های معنوی جهت بهبود مقدماتی و تمرکز بر تمرین

 ۀها حاوی اقداماتی برای گسترش سعزندگی است. تمرین

های نظری از تمرین ۀوجودی است که دربردارند

اندیشی گرفته تا حال و مرگ ۀخودشناسی، تمرکز بر لحظ

بهبود روابط غیرشخصی است و همچنین، انجام ریاضت 

قبه و عمل به اصول اخلاقی گرفته تا که از مرا

 ,hadotشود )محدودساختن امیال نفسانی و ... نیز می

توان از اهمیت مسائل (. به تناسب می189-207 :2004

-وجودی مسألۀهمچون ملاصدرا، آن را 

 زیستی به حساب آورد؟

 مسألۀفلسفه همچون » ۀبا تثبیت اید 

توان نگاه متفاوتی به می« یستیز-یوجود

ملاصدرا داشت و زوایای پنهان یا  ۀفلسف

او را با نگاه متفاوتی  ۀرنگ در اندیشکم

متفاوتی برای بررسی  ۀنگریست و دریچ

های او گشود. رویکردی که در اندیشه

ملات صرف و سخت أت»میان  ۀیت، فاصلنها

های راهکارها یا برداشت»با « تئوریک

نزد فیلسوفان را به حداقل « کارکردگرایانه

سان، در مقام پاسخ به پرسش، رساند. بدینمی

ای مسألهنخست به تشریح فلسفه همچون 

زیستی ناظر با ماهیت فلسفه و -وجودی

ملاصدرا  ۀاهمیت استکمال در اندیش

ملاصدرا سخن گفت؛ ضمن آنکه  ۀمذکور در فلسف

عقل نظری و عملی به  ۀاستکمال نزد ملاصدرا در دو حوز

قل نظری به ع ۀآید. غایت استکمال در حوزدست می

اتحاد با عقل فعال به و گردد میتحقق عقل مستفاد 

الله فی ءعقل عملی نیز به فنا ۀانجامد و استکمال در حوزمی

الحکمه شود. برای تفصیل نگاه کنید به: ملاصدرا، ختم می
و همچنین،  395: 8، جلد المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه

 .245: المناهج السلوکیۀالشواهد الربوبیۀ فی ملاصدرا، 

نظر بوده ها مطمحله در برخی از پژوهشأالبته این مس    2

 است. برای نمونه نگاه کنید به:
See: Sajjad Rizvi, Philosophy as a way of 

life in the world of Islam: Applying Hadot 

to the study of Mullā Ṣadrā Shīrāzī, 2012: 

33-45. 
 



 185 -161 ، صص1405، 38، شماره 16گاه زنجان، دوره تأملات فلسفی، دانش                                                                  170
 

دازیم؛ سپس، تحلیلی از مبانی فلسفی پرمی

دهیم که تحقق ایده به دست داده و نشان می

صدرا متکی بر چه  ۀمذکور در اندیش ۀاید

مقومات و منجر به چه پیامدهایی ذیل 

 شود.آموزی میورزی و فلسفهفلسفه

فلسفه و زیستن  ۀتاکنون مقالاتی دربار

مقالات  یبرخ لیف شده است؛ برای نمونهأت

ملاصدرا تحت  شیهما نیمنتخب در هفدهم

همه، برخی با این ؛«یفلسفه و راه زندگ»عنوان 

مقالات با موضوع مقاله تناسب نسبی دارند؛ 

 ۀشیاند یاخلاق یامدهایو پ جینتا» ۀنظیر مقال

ملاصدرا  ۀمعلول در فلسف یالربطنیوجود ع

و  نژادیمنوچهر شاملیف أت« انسان یبر زندگ

دکتر سجاد  ۀمقالتر، و مهم ترکاحسین 

 راه ۀفلسفه به مثاب»رضوی تحت عنوان 

در  هادو رهیافتدر جهان اسلام:  یزندگ

حاضر  ۀمقال اما ؛«یرازیملاصدرا ش ۀمطالع

نسبت به مقالات پیشین این وجه تمایز را دارد 

تر به نسبت جزئی و حتی عمیق ۀگونکه به

معنا که پردازد؛ بدینفلسفه با فرایند زیستن می

ای یکسره سان دغدغههفلسفه را ب ۀفلسف

ملاصدرا مطرح  ۀزیستی در اندیش-وجودی

کند. در واقع، این مقاله با تمرکز بر این می

دهد که این نگرش متضمن نشان می مسأله

فلسفی  آموزش و پرورش ۀآثار عملی در نحو

رو، پژوهشی را مشاهده نیز خواهد بود. از این

که بر این رهیافت تکیه کرده و چنین  نشد

 برآیندی را مستدل ساخته باشد. 

فه همچون .1 س یده؛ فل شریح ا  مسأأۀ  ت
 زیستی-وجودی

 ۀملاصدرا در همان ابتدای بحث پردامن

تلقی روشن خویش از « حکمت متعالیه»

سفه استکمال فل»دهد: فلسفه را گزارش می

 حقیقت آگاهی به مجرایاست از  آدمی

و  هستند خارجکه در ای گونهبه، هاموجود

به وجود آن حقایق از طریق برهان و  داوری

استعداد  ۀاندازو تقلید، به  ظننه از طریق 

 را توانی فلسفهانسانی و اگر بخواهی، می

بر  مبنی عقلی انضباط، بدانیجهان  تنظیم

وند تشبه به خداآدمی تا  انسانیهای توانایی

عبارت به(؛ 20: 1، 1981)ملاصدرا، « یابد

دیگر، ذات فلسفه در استکمال نفس برای 

شود؛ در این تعالی آشکار میتشبه به حق

ای برای درک فرایند، موجودات دریچه

عالم تنها گذر »شوند؛ تعالی قلمداد میحق

جهت دستیابی آدمی به هستی خداوند است؛ 

بسیط  ۀگونکمالات را به ۀتی که همذا

(. 133الف:  1360)ملاصدرا، « داراست

 ۀشود که فلسفضمن آنکه استنباط می

سوی آشکارگی وجودیِ انسان نیز حرکت به
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و بر همین  صفات الهی در خویشتن است

صدرا همچون  ۀانسان در فلسفکه ست مبنا

ای برای آگاهی به خداوند قلمداد دیباچه

نابراین، برای انطباق این خوانش شده است. ب

 مسألۀفلسفه همچون » ۀاز ذات فلسفه با اید

 مسألهباید به تشریح دو « زیستی-وجودی

 پرداخت:

ونی. امکانی برای خودنگری به1-1  منظور ارتقای در

از آنکه موجودات معبری برای درک  پیش

تعالی تحت فرایند استکمال به حساب حق

یک امکان  ۀابمثآیند؛ ذات استکمال به

                                                           

1 .new spirituality؛ معنویت Spirituality  برگرفته

است که به بخش « روح»به معنای  Spiritاز واژه 

بخشی که محل  ؛شودغیرفیزیکی هر فرد اطلاق می

شخصیت و احساسات انسان بوده و معادل واژگانی نظیر 

، وجود درونی inner self، خود درونی psycheروان 

inner being  و وجود ذاتیessential being  .است

شود: معنویت در فرهنگ لغات آکسفورد چنین معنا می

کیفیت وجودی مرتبط با روح و روان انسان که در مقابل 

تخصصی  ۀگونچیزهای مادی و فیزیکی قرار دارد؛ اما به

اند؛ به حدی معانی اصطلاحی متفاوتی برای آن بیان کرده

که برخی معتقدند هیچ توافقی بر سر تعریف معنویت وجود 

دارد و یا تعاریفی که از معنویت وجود دارد، به تعداد ن

توان طیف وسیعی از تعاریف را هاست. با این همه میانسان

سان اعتلای وجودی هرا ب« معنویت»ای معنا کرد که گونهبه

ای از آگاهی به بعد متعالی وجود خویش انسان و نحوه

 ،یانیاند. برای تفصیل نگاه کنید به: محمدحسین کدانسته

استعلای وجودی بر مبنای رویکرد  ۀمثاببررسی معنویت به»

انسانی برای نگریستن به خویش به -وجودی

شود. این هدف ارتقای درونی تلقی می

های برداشت که در بسیاری از قرائت

 ،نیز حضور دارد 1معاصر ۀگرایانمعنویت

صدرا  ۀتواند آغازی برای تفسیر فلسفمی

  ؛2گرایانه نیز باشدرویکردی معنویت منزلۀبه

ای گونهتی انسان بهبر این اساس، ویژگی ذا

رقم خورده تا تحت خودنگری شرایط 

نفس آدمی از »آغازین استکمال فراهم شود: 

جانب خداوند برای ظهور ذات و اوصاف 

آگاهی به  ۀالهی قرار داده شد تا انسان مقدم

. فصلنامه حکمت و فلسفه. «اگزیستانسیالیستی یاسپرس

 .159-139 :58 ۀشمار

ها اعتلای وجودی ویژگی ۀمثابتوان برای معنویت بهمی 2.

ترین آنها عبارت هایی در نظر گرفت که مهمو پارادایم

ای وجودی است که با لهأاست از: نخست، معنویت مس

 ,Doyleوجود انسانی و بودن انحصاری او پیوند دارد )

192: 302. Elkins & other, 1988: 10)دو،  ؛

شده در هستی آدمی است که فارغ نهادینه ۀمعنویت خصیص

 -فارغ از امر قدسی-از امر قدسی، امکان پرورش او را 

ونی و سه، معنویت ظهور بیر ؛(40 :1386داراست )وولف، 

 ۀسان که اهتمام به مجموعمبتنی بر کنش انسانی است. بدین

گرایانه موجب ظهور هستی آدمی های معنویتکنش

 ؛(Bellah, 1970: 21. nash, 2002: 76شود )می

سوی فهم خود چهار، معنویت جریان استعلا از خویشتن به

 :1387و کینگ،  wiseman, 2006: 5برتر است )

سان فهم خودبنیان از هستی درونی هب پنج، معنویت ؛(1263

و  Walach, 2015: 18به قصد استعلای آدمی است )

 (. 24: 1393وست، 
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(. 265: 1، 1981)ملاصدرا، « خداوند باشد

وجودی مستلزم  ۀالتفات به این هدف و فلسف

ای خاص عنایت به بودن و یا تلاش برای گونه

های است که طی آن نخستین گام« بودن»از 

تعالی استکمال و حرکت در مسیر تشبه به حق

خورد. این نحوه از بودن، یعنی تشبه رقم می

ی درون ۀگونبهبودن بودن یا حقبه حقیقی

راه معنا،  یوجوجست مسیری در آغاز شده و

استکمال طی  یابد.قوام می تیو تمام یتعال

مندی بینش و کوشش برای سامان این فرایند

کنش در آدمی است تا انسان به حقیقت 

شدن است وجودی خویش که همان انسان

 گونه که گذشت،هماننائل شود و 

تعالی وثیقی با تشبه به حق ۀشدن رابطانسان

 دارد.

 ۀمختصات این شیوه از بودگی در اندیش

ی است که شناسانهدرا ناظر به نظام هستیص

در اغلب آثار خویش به تفصیل به آنها 

چنانکه قوام و تحقق این شیوه  پرداخته است.

از استکمال نیز شامل لوازمی است که یکسره 

با خودنگری و تحقق خودشناسی پیوند دارد. 

، خودشناسی در دانیم اساساًگونه که میهمان

است که از « ند فلسفیفرای»صدرا یک  ۀاندیش

آیند؛ وی یطریق علم حصولی به دست نم

دانش نفس به ذات و »تصریح دارد که 

حقیقتِ خویش جز به حضور خود برای خود 

 ؛(295الف:  1360لاصدرا، )م« ممکن نیست

درونی -د وجودیبلکه خودشناسی فراین

از  هیهر فرد در پرتو فهم اولاست که 

 یوندر یهاو ساحت یوجود اتیخصوص

عبارت دیگر، کند. بهمیآغاز  شیخو

یادین برای ارتقای استکمال یک امکان بن

که آدمی برخلاف تمام خویش است؛ چرا

ها مداوم گذر نسل ۀموجودات در چرخ

تکرار نشده و امکان فراروی از 

ولد هر های پیشین را داراست. تمحدودیت

های جدید و گشایش افق منزلۀبهانسان 

گونه سکون هر انحصاری است که پیشاپیش،

چنانکه گیرد. و محدودیت را نادیده می

های ات اذعان دارد که درجهملاصدرا به کرّ

های متکثری برای نفس آدمی متنوع و مقام

ای نیز مفروض است و در هر مقام و مرتبه

فرد برای او متصور است صورتی منحصربه

همچنان که در (. 343: 8، 1981)ملاصدرا، 

نهایتِ فرایندِ تکامل نیز آدمی به عالم علوی 

سان کتاب علویِ الهی به هوصل شده و ب
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 .1آیدحساب می

 . سلوکی برای زیستن2-1

با هر لحظه از  یهر فرد در پرتو خودشناس

از  یمندبهره ۀواسطبهاست که  ستنیز

به استکمال  عینی-یامکانات متنوع ذهن

. در واقع، استکمال به بخشدیعمق م شیخو

 یهااز کنش ایهشامل مجموع یلحاظ عمل

 تیاست تا در پرتو آن به غا یاجتماع-یفرد

که صدرا اهتمام  میدانیشد. م کینزد شیخو

را  -نظری عقل صرف هو ن– یبه عقل عمل

تکامل دانسته و اهتمام به عمل را شرط  ۀلازم

در  تیغا نی. اداندیاتصال به عقل مستفاد م

 شود؛یاتحاد ساحت عمل و نظر فراهم م

علم همانند عمل و » یو حیبه تصر چنانکه

)ملاصدرا،  «شودیهمانند علم م زیعمل ن

ل مشتمتنها  فلسفه سان،نی(. بد200ب:  1360

 پشتیبان بلکه ،ستنی یادراک انتزاع بر

و در هر  کسرهیاست که  مندانهستیز یآگاه

 ،. فلسفهدهدیمفرد جهت  یلحظه به زندگ

حیات که  ردیگیبر م فرد را چنان در ستیز

. شودیممحسوب  یورزمساوق فلسفه انسانی

که از چرا ست؛یز دیفلسفه را با معنا،نیبد

و  دهدیرا ارائه م ستنیز ۀویاساس، فلسفه ش

                                                           

الحکمه المتعالیه برای تفص  یل نگاه کنید به: ملاص  درا،  1

 .297: 6، فی الاسفار الاربعه العقلیه

 ستیز ۀنحو یاقل، فلسفه بستر آشکارگحد ای

این قابلیت و مجالی  .آوردرا فراهم می یانسان

شود. است که ملاصدرا برای فلسفه قائل می

ممکنات بیهوده خلق »او معتقد است: 

سوی غایت اصلی اند، بلکه برای سیر بهنشده

رو، در فرایند خلقت، ایجاد شدند و از این

 1363)ملاصدرا، « حیات و روح پذیرفتند

روست که فلسفه ( و از همین498الف: 

عملی چنین -تبیین نظری یدؤتواند ممی

مندی قلمداد شود و اینکه چنین زیست هدف

زیستن بستر ممتد تبیین و تشریحی نیز تنها در 

 یابد.تدریج عمق میشده و بهفراهم 

 تیماه -ملاصدرا ۀشیاند ادیبر بن-فلسفه 

 یبا زندگ انهیگراخود را در نسبت عمل

همچون  دیاگر فلسفه را با ،رواز این ؛ابدییم

آگاهانه قلمداد کرد،  ستیز یبرا یاوهیش

و  یورزفلسفه وستهیکه پ وهیش نیا

 ۀیبر پا دهدیرا جهت م یمندستیز

و  یآگاه یعنیانسان  ۀصیخص نیترنیادیبن

کسی که این  ،معنانی. بدابدییقوام م یآزاد

پذیرد، فلسفه را شرط حقیقی بینش را می

آورد. حساب میهرگونه زیست انسانی به

گذشت، فلسفه کوشش استکمالی  چنانکه

تعالی است؛ این کوشش در برای تشبه به حق
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عملی قوام یافته و در -پرتو ارتقای عقل نظری

بنیادی جهت منع از  منزلۀبهبستر زندگی 

کردار نادرست و ترغیب به کنش خیر عمل 

روست که صدرا در تعریف کند؛ از همینمی

حکمت، »گوید: دیگری از فلسفه می

استکمال نفس انسانی به اقتباس علوم نظری و 

« تامه از افعال فاضله است ۀاکتساب ملک

(؛ وانگهی، فلسفه 358: 1366)ملاصدرا، 

ه طی آن، عقل به تصور ید فرایندی است کؤم

 ۀپردازد و تصدیق فارغ از جنبو تصدیق می

وثیقی با کنش فرد برقرار  ۀذهنی، رابط

کند. صدرا در برخی از آثار خود، علم و می

جهل را دستاورد عمل دانسته و کسب معرفت 

را مبتنی بر راهکارهایی توصیه کرده است 

(. بر همین اساس، به 333: 1302)ملاصدرا، 

 ۀتوان مبتنی بر فلسفترین وجه میو عمیقبهتر 

عاقل را باید از  انسان صدرا اذعان داشت که

 زیست او شناخت. ۀنحو

 مبانی ایده.2

های های ذاتی انسان از طریق پرسشویژگی

ملاتی که در أشود. چنین تفلسفی آشکار می

هم در  ۀ طولانی دارد،تاریخ فلسفه سابق

اسلامی قابل  ۀهای غربی و هم در فلسففلسفه
                                                           

الحکمه المتعالیه  ،برای تفص  یل نگاه کنید به: ملاص  درا 1.

 .343 :8ج ،ه العقلیهفی الاسفار الاربع

انسان را  ،بار ارسطواول چنانکهپیگیری است؛ 

حیوانی دارای نفس ناطقه تعریف کرد. این 

های ها در انواع گرایشتعریف که سال

مورد توجه  ،نظر بوده و هست فلسفی مطمح

ملاصدرا نیز واقع شد؛ اما در نهایت، صدرا از 

این برداشت عبور کرده و انسان را در توانایی 

توانایی برای ایجاد نسبت با  ؛او معنا کرد ذاتی

کند مقام معنا که تصریح میوجود؛ بدین

هویت نفس انسانی معینی برای  ۀمعلوم و درج

که آدمی قادر است تا متصور نیست؛ چرا

منزلۀ تمام حسب افکار و کردار خویش به

مقامات و درجات باشد و از تمام نشئات سابق 

این بینش و بر  . طبق1و لاحق برخوردار شود

مبنای اصالت وجود، انسان که از طریق 

نحو امکان  ملات فلسفی به بهترینأت

یابد: یعنی فلسفه فراهم می آشکارگی را

مان در فرایند أتو ،ای وجودیمسألههمچون 

عینی دارد به -ذهنی ۀتکامل فلسفی که جنب

خواهی گرایی ذاتی و کمالدنبال کمال

اره به تعمیق رود تا همودائمی پیش می

کیفیت وجودی خویش مبادرت ورزد؛ این 

زندگی و  ۀفرایندی است که یکسره در پهن

شود؛ ای برای زیستن فراهم میهمچون شیوه
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 زیستی.  مسألۀیعنی فلسفه همچون 

توان در بستر مذکور را می ۀمبنای اید

های ملاصدرا تبیین نظریهبسیاری از کلان

گرفته تا  «اصالت وجود» ۀکرد؛ از نظری

و « اتحاد عاقل و معقول»و  «یحرکت جوهر»

ویژه در این عبارت کلیدی صدرا که ؛ به1غیره

برای نفس انسان مقام معلومی وجود ندارد؛ »

مشخصی در وجود  ۀهمچنان که برای او درج

ودات طبیعی، نفسانی و همانند دیگر موج

کدام از آنها مقام معلومی دارند، عقلی که هر

ذاتی  ۀبلکه نفس انسان به گون ؛متصور نیست

ها و درجات متفاوتی است و برای حامل مقام

های سابق و لاحق وجود دارد و در هر او نشئه

های دیگری برای مقام و عالمی نیز صورت

: 8، 1981)ملاصدرا،  «انسان قابل تصور است

                                                           

اتحاد عاقل و »و « حرکت جوهری»بدون دو اصل  1.

 ۀتوان فهمی از استکمال نفس در اندیشنمی« معقول

معتقد است انسان او ملاصدرا به دست داد؛ چراکه از سویی 

ویژه ملکات نفسانی با مقولاتی همانند علم، نیت، عمل و به

واقع، ساخت کند. در به تشخص هویت خود اقدام می

ایجاد تغییرات بنیادین در هستی  ۀمنزلهویت فردی که به

شود؛ چراکه می حرکت جوهری توجیه ۀخود است با نظری

تدریج طبق این اصل، هر فرد انسانی با حرکات درونی و به

نفس »گوید: می سازد. چنانکهانسانی خود را می ۀجوهر

... و  انسان دارای شئون ذاتی و تحولات جوهری است

جامعی ایجاد شود که  ۀعنایت ربانی اقتضا دارد که نشئ

احوال گوناگون داشته باشد و از دنیا به برزخ و از آنجا به 

... در ابتدای تکوین و ظهور این نفس،  آخرت سفر کند

شناسیِ سان، آدمی در انسانبدین (.343

عود فلسفیِ ملاصدرا طبق مختصات قوس ص

های متنوع حیات را و نزول قادر است تا گونه

شود تا تجربه کند. این امکان موجب می

تغییرات درونی و  ۀانسان همواره در اندیش

تحولات بیرونی به تعامل با خود و جهان اقدام 

کند. همچنین، این ایده مستلزم این ویژگی 

حد یقف و  بنیادین انسانی نیز هست که اساساً 

ای برای آدمی دهشپیش معلومیا مقام از 

که هویت هر فرد انسانی موجود نیست؛ چرا

هایی که تنها طبق این فرایند و در پرتو تصمیم

یابد. در بستر زندگی اتخاذ کرده، تجلی می

توان به دو مبنای طبق این تقریر، حداقل می

-وجودی مسألۀفلسفه همچون » ۀاصلی اید

 اشاره کرد: « زیستی

شقاوت و جهت کثرت جسمانی غلبه دارد؛ چراکه در ابتدا 

دت عقلی از مواد همین عالم ایجاد شده است؛ بنابراین، وح

آن بالقوه و کثرت جسمانی آن بالفعل است. وقتی ذات آن 

قوت یافت و به فعلیت رسید، جهت وحدت آن بر کثرتش 

یابد و بعد از آن که نفس حاس و محسوس شد، غلبه می

گردد. پس برای نفس انسانی حرکت عقل و معقول می

الف:  1363)ملاصدرا، « دیگر است ۀذاتی از این نشئه به نشئ

ملاصدرا  ۀ(. از طرف دیگر، کمال یا سعادت در اندیش581

ویژه علم نظری است. این مهم که در معنای کسب علم بهبه

ید این بینش است ؤپردازم، مآینده به شرح و بسط آن می

ای که هر موجودی متناسب با علم و متعلق آن، دارای درجه

ار دعلم و کمال وام ۀشود. او در تبیین رابطاز کمال می

 اتحاد عاقل و معقول است. ۀنظری



 185 -161 ، صص1405، 38، شماره 16گاه زنجان، دوره تأملات فلسفی، دانش                                                                  176
 

 یتتحقق نوع .1-2

ورزی در هویت استعلایی ذات فلسفه و فلسفه

بدان که فلسفه استکمال »انسان ریشه دارد. 

)ملاصدرا، ...« نفس انسانی است از طریق 

( و بر همین اساس نیز بینش 20: 1، 1981

فلسفی از طریق تکامل انسانی کشف و ضبط 

صرف تجمیع باورهای به فلسفهشود. می

طریقی برای  شود، بلکهتئوریک فراهم نمی

ها و اناییپرورش خویش، فعلیت تو

ست و این مهم نیز به شکوفاسازی استعدادها

دارد. در واقع،  پیوند وجود از ما فهم پیشینی

صدرا مبنی بر فهمی که از اصالت وجود 

را برای وجود  های چندگانهابتدا مرتبه ،دارد

طبیعی،  ۀوجود حاوی رتب»گیرد: در نظر می

: 1، 1981ملاصدرا، )« نی استنفسانی و عقلا

سپس، مبنی بر خوانشی که از تشکیک  ؛(343

آدمی را  و وحدتِ وجود به دست داده،

معنا ؛ بدینکندموجود چندسطحی تعریف می

که ناظر به هرگونه افعال، اقوال و افکار 

صورتی روحانی و جسمانی متصور است و 

گانه یک از این سهۀ اعمال هرواسطآدمی به

است تا صورتی را برای خویش اختیار قادر 

(. 295-294: 9 ،1981ملاصدرا، کند )

پیشینی یا  ۀگونه مرتبهرسان، ملاصدرا بدین

ساحت انحصاری از هستی انسان را انکار 

کرده و آدمی را صاحب هویت 

داند که هر فرد انسانی در فردی میربهمنحص

بستر زیستن و با انتخاب افعال متعدد به خود 

سان ههمچنین، هر فرد انسانی ب ؛شدبخمی

ها در وجود جوهری است که با قوام بینش

خویش و ارتکاب افعال متعدد در بستر 

های مختلف خود زندگی به تحقق صورت

کند. این نیز در هستی انسان که اقدام می

همان امکان استعدادی وی برای پذیرش 

های مختلف است، ریشه دارد. این صورت

شود، ک عمیق انسان ختم میخوانش به در

اینکه آدمی تنها موجودی است که به جایی 

شود؛ اینکه او تنها یا چیزی ختم نمی

موجودی است که در حرکت مستمر و 

تکاپوی دائمی هویت یافته و هر لحظه نیز 

 یابد. ن و منزلتی میأش

سان دیگر موجودات هکه آدمی باین

مقدمات  ،انحصار در نوعی واحد ندارد

« زیستی-وجودی مسألۀ ۀمثابفلسفه به»حلیل ت

چند ملاصدرا در واقع، هر کند.را آشکار می

منزلۀ دارد که انسان بهدر برخی موارد ابراز می

نوعی واحد است که افراد انسانی همچون 

)ملاصدرا، متماثل و اقسام یک نوع هستند 

لکن، در نهایت به انکار  (؛144: 1375

کثرت نوعی »و بر وحدت نوعی اشاره کرده 
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 1360ملاصدرا، کند )تصریح می« انسان

سان، انسان برمبنای (. بدین143-139: الف

های بنیادین و دیگر نظریه- حرکت جوهری

ناپذیر است موجود تمامی -صدرا ۀدر فلسف

شود؛ که در قالب مشخصی بسته و تنگ نمی

 ۀواسطبلکه امری است که در طول حیات و به

های خویش همواره هویدا شها و کناندیشه

شود. آدمی همچون صورتی برای قوای می

برای تمامی  چنانکهمتعدد در عالم است؛ 

سان ماده به حساب هصور عالم معنا نیز ب

ماند و گاه انسان ثابت نمیآید. هیچمی

ها خود را ها و کنشهمواره با اندیشه

. بنابراین، اگر انسان دارای مراتب 1سازدمی

ست؛ ناگزیر وجود نفسانی و عقلانی ا طبیعی،

گانه یک از عوالم سهاو منحصر در هیچ

اساسی وجود دارد؛  ۀنیست؛ پس، دو نتیج

ن یک که هر فرد انسانی همچونخست این

تمام که نوع و حتی یک عالم است؛ چرا

دوم آنکه  ؛ستمراتب هستی را در خود دارا

در  هستی با ناپذیرانفکاک ارتباط انسان طی

عبارت به تحول و فراروندگی دائمی است؛

 دیگر، هر فرد انسانی خود مسئول آفرینش

 تیهو خویشتن است؛ فردمنحصربه تیهو

خاص وجود فرد  ۀکه همچون نحو یشخص
                                                           

برای تفصیل نگاه کنید به: غلامحسین ابراهیمی دینانی.  1.

 .143-71 :ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام

صدرا  ۀو ذات فلسفه در اندیش شودیآشکار م

نیز متکفل تشریح این رویکرد و اتخاذ 

مندانه به این هایی جهت نیل زیسترویه

 است.  هدف 

 فقدان محدودیت .2-2

ورزی نزد صدرا در مقام ذات فلسفه و فلسفه

بدان که فلسفه »یابد: تعالی قوام میتشبه به حق

تا تشبه به  ...است  یاستکمال نفس انسان

« انسان حاصل شود یخالق برا یخدا

این ادعا مستلزم  (؛20: 1، 1981)ملاصدرا، 

 فقدان هرگونه محدودیت در استکمال نیز

ملاصدرا  ۀهست. همچنین، مبتنی بر اندیش

توان ذات فلسفه را در تبیین نسبت حقیقت می

مطلق با هستیِ ربطیِ مظاهرِ موجود تشریح 

کرد. صدرا معتقد است که وجود حائز 

وحدت حقه بوده و یکسره به ذات الهی متعلق 

موجودات همچون  ۀاست. در مقابل، هم

رگی های آن به حساب آمده و آشکانشانه

؛ آنها نیز منوط به نسبت تام به ذات الهی دارد

در واقع، موجودات یکسره در کنه وابستگی 

شوند. از و پیوستگی به ذات حق پدیدار می

ملاصدرا به رد  ۀالربط در اندیشرو، عیناین
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؛ 1انجامدوجود مستقل برای موجودات می

نیست مگر  ءوجود هر شی»گوید: که میچرا

« ط او با وجود حقحقیقت هویتی مرتب

. بنابراین، (117: 1، 1981)ملاصدرا، 

شئون حق مطلق و  موجودات یکسره همان

شوند؛ داد میکنه ارتباط و نسبت با آن قلم

 گوید: که میچرا

ر است که به ذات خود ظاه یقیق وجود، همان نور حقح»
 ریر غبر خود و ب لیخود؛ و آن، دل ریغ ۀاست و آشکارکنند

و نباشد تندارد که از آنِ  یزیتو از ظهور، چ ریخود است. غ
تا به  یباش بیکه تو غا یتو گردد، چه زمان ۀتا آشکارکنند

از تو دور  هک یچه زمان ایباشد،  ازیاشاره به تو ن یبرا یلیدل
باد  نایابنبه تو گردند.  دنیرس یبرا یالهیتا آثار، وس یباش

 ،یآن ه مراقبتو هموار کهیدرحال ند،یبیکه تو را نم یچشم
 شیوخاو در محبت  یکه برا یابنده ۀاست معامل بارانیو ز

 (461: 2ب،  1360)ملاصدرا، « یاقرار نداده یابهره

ات به حقیقت وجود نیازمندی موجود

منظور است که امکان حرکت جوهری به

رو که سازد. از آنکسب فیض را مقدر می

حرکت به قصد فیض در آدمی وابسته به اراده 

ای و آگاهی نیز هست؛ لاجرم بستر ویژه

 منزلۀبهشود که طی آن فلسفه فراهم می

یابد؛ معنا میاستکمال در فرایند زیستن 

                                                           

سیاری از آثار در و البته این نگرش خود می 1 شأ ب تواند من

 نحوۀ زیستن باشد؛ برای نمونه نگاه کنید به:

تا، اترک نیو حس    نژادیمنوچهر ش   ام  یامدهایو پ جین
 ۀمعلول در فلس   ف   یالربطنیوجود ع ۀش    یان  د یاخلاق

  .202-187: 1399، انسان یملاصدرا بر زندگ

کانی است که بدون که آدمی تنها امچرا

 ۀای به مرتبمحدودیت قادر به ارتقا از مرتبه

 ۀدیگر است. حال آنکه دیگر ممکنات در رتب

شوند؛ ضمن مشخصی از وجود کامل می

قهری محقق  ۀگونآنکه این ارتقا نیز به

خواهی انسان وابسته در مقابل، کمال ؛شودمی

ای نیز برای او است و چون محدوده ۀبا اراد

استکمالی وجود ندارد؛ در نتیجه حرکت 

ای است که قادر به گونهآدمی به شأنقابلیت »

 ۀموجودات است؛ اینکه هم ۀکسب مقام هم

آن مقامات بخشی از ذات انسان به حساب 

آمده، قدرت آدمی در تمام موجودات 

غایت  منزلۀبهجریان یافته و هستی آدمی 

ب:  1360)ملاصدرا، « آفرینش قلمداد شود

و از همین روست که هیچ رتبه و  (245

محدودیتی برای اختتام فعلیت آدمی تصور 

اتحاد عاقل و  ۀشود. صدرا ذیل نظرینمی

کید داشت که وصول آدمی به أمعقول نیز ت

هر رتبه از عالم به ارتسام عینی آن در انسان 

منجر و به آشکارگی آن رتبه در هستی انسان 

 .2انجامدمی

 –کل مایراه الانسان فی هذا العالم »گوید: ملاصدرا می 2.

فانما یراه فی ذاته و فی عالمه و  –فضلا عن عالم الاخره 

فی ذاته ...  لایری شیئا خارجا عن ذاته و عالمه و عالمه ایضا

النفس الانسانیه من شانها ان تبلغ الی درجه یکون جمیع 
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 ایدهمقومات و پیامدهای .3

آموزی توان مقومات ایده در فرایند فلسفهمی

درمانی تشبیه کرد. را به مراحل روان

درمانگر در عملکرد درمان با فرد و نه روان

کلیت انسان مواجه است. ویژگی کلیِ انسان 

یا قوانینِ کلیِ درمان و هر کلیِ دیگر به 

یابد. حتی در نگرشی فردیت بیمار تنزل می

ی انسان نیز به فردیت تفسیر وسیع، شأن تاریخ

که فردی چنان و دیگری غیر آن شود. اینمی

یک ویژگیِ وجودیِ انسانی  منزلۀبهاست 

است که نه درمانگر و نه فیلسوف قادر به تغییر 

آن نیست. در واقع، درمانگر خود را در برابر 

 منزلۀبهیابد و البته این رو میدراین واقعیت رو

فلسفه » ۀوزی ذیل ایدآمچالشی برای فلسفه

؛ نیز هست« زیستی-وجودی مسألۀهمچون 

موضعی برای  ۀمثابمان، بهأچند که توهر

سان، شود. بدینارتقای کیفی آن نیز تلقی می

اگر ذات فلسفه در صورت پذیرش این 

رسد؛ ناگزیر، من بر بنیاد نگرش به انسجام می

آموز با این موضع و در برابر شخص فلسفه

را آغاز « فرایند ایده» مسألهتمرکز بر دو 

کنم؛ این دو همچون پیامدهای پذیرش می

                                                           

الموجودات العینیه اجزاء ذاتها و تکون قوتها ساریه فی 

« جمیع الموجودات و یکون وجودها غایه الخلقه

 (.309 :الف 1363)ملاصدرا، 

 آیند: ساب میایده نیز به ح

 آزادی و حریت .1-3

وجود است  نیاز وجود بلکه ع یااراده مرتبه

و حاضر در  یکیتشک یامر رو،نیو از هم

؛ شودقلمداد می یهر موجود ین وجودأش

صدرا از  ریتفس به تناسب انسان ی درآزاد اما

 لیتبد یفلسف ۀدیچیپ مسألۀ کیبه  تیعل

 نییکه صدرا با تب معنانی. بدشودیم

 منزلۀبهآن  ۀو محاسب تیلفرد از عبهمنحصر

وجود معتقد است  نیبلکه ع ی از وجودثیح

 ؛حضور دارد یمراتب هست ۀدر هم تیکه عل

است  ریناپذو تخلف یاصل همگان رو،از این

 ۀدر هم زین یو به تناسب آن، ضرورت علّ

و  نشیدر ب تر،یو به شکل جزئ یمراتب هست

ن معنا یبه ا نییتب نیحاکم است. ا یکنش آدم

 یبر اقتضا یها مبتنهست که اراده زین

بر  زیو فعل انسان ن رفتهیالعلل سامان پذعلت

 چی. در واقع، هشودیاساس صادر م نیهم

صادر  نیعلت نخست یخارج از اقتضا یعمل

 ،متصور باشد یآزاد ۀاگر اراد رایز شود؛ینم

است و  یگریآزاد د ۀمتوقف بر اراد ریناگز

اساس،  نی. بر ا1و ...  گرید ۀبر اراد زیآن ن

و لا شریک له »گوید: می مشاعر ۀلاهیجی در شرح رسال 1

فی الذات و لا فی الصفات و لا ثانی له فی الوجود و لا فرق 

بینه و بین الأشیاء إلّا بنحو التمام و النقص کما فی الحدیث: 
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 یاز مباد یرا به آگاه یآدم اریملاصدرا اخت

را ملاک  یعلم نیکردار نسبت داده و چن

ممکنات به حساب  گریاز د یفعل آدم زیتما

(. او 322-310: 6، 1981)ملاصدرا،  آوردیم

بل  ضیلاجبر و لاتفو» ثیحد ریدر مقام تفس

ست که مراد، تعلقِ معتقد ا «نیالامرنیامر ب

 نیبلکه منظور ا ست؛یناقص ن یاریو اخت برج

که مجبور است که انسان مختار است؛ چرا

رو که مختار است. است و مجبور است از آن

انسان همان اضطرار  اریاخت ،به دیگر عبارت

 نی(. با ا83ب:  1363او است )ملاصدرا، 

که مقوم  توان از تصدیق آزادینمیهمه، 

 .ت، عدول کرداستکمال نفس اس

ای وجودی است که مسألهآزادی 

وصفی برای انسان کلی آشکار  ۀسراسر به مثاب

در فردیت یافته  دیباشود؛ بلکه آزادی را نمی

معنا که شخص در فرایند دینب ؛و تجربه کرد

ایده، انسانیت را در فردیت خویش بازشناسی 

رو که از آن ، منیابد که اساساًکرده و می

دارای فردیت و تشخص هستم، پس آزاد 

                                                           

، إشارۀ إلى أن لا «لا فرق بینک و بینهم إلّا أنهّم عبادک»

یکون خارجا عن الأشیاء بالمزایلۀ و لا یمکن تصوّر قوام 

سلسلۀ »دونه، کما دلّ علیه قول المصنف: ء بالشی

نعنی بحقیقۀ الوجود ما لا »قوله: «. الوجودات تنتهى إلیه

أی یکون محض وجود بلا « ء غیر صرف الوجودیشوبه شی

ء وراءه و هو فرد فی شیئیۀ ء، لأنهّ لا یکون شیشوب شی

عبارت بهتر، من یکه و تنها هستم و بههستم. 

 منزلۀبهرو، آزادی را در خویشتن از همین

یابم. فهم اولیه از ترین وصف میمبنایی

صدرا آغازی برای  ۀآزادی در فلسف

گشودگی هر فرد انسانی جهت تحقق خویش 

آید. آزادی مییا همان استکمال به حساب 

ترین شرط برای تحقق هر فرد انسانی ابتدایی

یک نوع است. من بر بنیاد آزادی  ۀبه منزل

ذات سازم. است که نوعیت خویش را می

فهم مهم  نای -تکه گذش یریبه تقر-فلسفه 

 .کندیرا به بهتر وجه آشکار م نیادیو بن

 عظمت و زیستن  .2-3

فهم اولیه از  ۀمن بر بنیاد آزادی و به پشتوان

ها قرار انتخاب ۀرو در چرخامکاناتِ پیش

گرفته و به استکمال که همان فرایند 

کنم. در بخشی است، اقدام میخودتحقق

ظاهر « عظمت»همین موضع، فهم وجودی از 

آزادی در  ۀشود. عظمت هم در حوزمی

هم در الگوهای متفاوت برای ها و انتخاب

سان، اگر هر فرد بدین ؛شده به آنهاتبدیل

ء بمعنى العامّ على ء و محوضۀ المحوضۀ و یطلق الشیالشی

ء سواه محدود و هو ء و کلّ شیلحقیقۀ و على الفیء باالشی

ء لرفع توهم السنخیّۀ ء بالحقیقۀ و یسمّى بالفیلیس بشی

الباطلۀ و هو أصل الحقیقۀ و حقّ الشیئیّۀ و به یتشیأّ الأشیاء و 

 (.379: 1386)لاهیجی، « یتذوّت الذوات
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 شدهپیشینی و تثبیتمقام  دینفرا نیاانسانی در 

 ینفس انسان مقام معلوم یبرا» که؛ چراندارد

 ۀاو درج یوجود ندارد؛ همچنان که برا

موجودات  گریدر وجود همانند د یمشخص

کدام از آنها که هر یو عقل ینفسان ،یعیطب

)ملاصدرا، « ستیدارد، متصور ن یمقام معلوم

د باید هر فر گر،ید یو از سو (343: 8، 1981

وجود » (1 :کهنوعیت خویش را بسازد؛ چرا

« دارای مراتب طبیعی، نفسانی و عقلانی است

انسان » (2 ؛(343: 1، 1981)ملاصدرا، 

را در  یحالات شیاعمال و رفتار خو ۀواسطبه

که لاجرم او را  گرداندینفس خود راسخ م

قرار  یعقلان ای ینفسان ای یعیطب ۀدر مرتب

 نیانسان در ا» (3؛ (296: 9)همان،  «دهدیم

نوع واحد است، چنانکه خداوند  کیجهان 

فرایند اما ]در  ؛متعال فرمود: إِنَّما أَناَ بَشَرٌ مِثْلکُمُ

متفاوت  اریبس یهااز جنس ی[ به انواعزندگی

: الف 1360)ملاصدرا، « 1خواهد شد لیتبد

پیشروی آدمی به (؛ ناگزیر، آنچه 143

شود همان ترین حالت پدیدار میوجودی

عظمت، حشمت و شکوه قرین بهت و حیرت 

 ۀگونعظمتی که در هر فرد انسانی به ؛است

                                                           

و هیچ شکی نیست »دهد: همچنین، ملاصدرا توضیح می 1

س   ی که بهترین آفریدگان اس   ت، در حقیقت که نفس ک

نوعی با نفس کس   ی که بدترین آفریدگان اس   ت برابر 

نیس   ت. چقدر س   خن کس   ی که ادعا کرده نفس برترین 

انحصاری و در مقایسه با فهم دیگر افراد به 

 شود.ناپذیری تجربه میتکرار طرز

ملاصدرا  ۀوانگهی، مبتنی بر اندیش

نسبت حقیقت  توان ذات فلسفه را در تبیینمی

وجود تشریح مطلق با هستیِ ربطیِ مظاهرِ 

چند که وجود ربطی کرد. در این میان، هر

شامل تمام ممکنات بوده و استکمال برای 

تمامی آنها متصور است، اما تکامل انسان به 

های انحصاری حاوی ویژگی دلیل خصیصه

رو که آدمی در برخورد متمایزی است؛ از آن

هیای قدرت و امکاناتی قوس نزول و صعود م

است که هیچ موجودی جز او قادر به ترفیع تا 

حد اعلی و یا تنزل تا حد اسفل را ندارد. این 

گسترده امکان سیر وسیعی بر مدار  ۀحیط

سازد و این نیز معنای دایره را فراهم می

در « عظمت»توان برای دیگری است که می

 صدرا به دست داد. ۀفلسف

مدام میان آگاهی،  سان، در نسبتبدین

آزادی، امکانات و انتخاب است که نوعیت 

تحققِ عالمِ فردی رقم  ۀمثابهر فرد انسانی به

خورد و معنای زیستن که جز کوشش می

برای تحققِ عالمِ فردی نیست، پدیدار 

مام  هل در ت با نفس ابوج یا )ص(  خاتم انب گان،  ید آفر

ست، بی سان ا سانی یک ستحقیقت نوعی ان «  پایه و پوچ ا

 (144الف:  1360)ملاصدرا، 
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شود. از طرف دیگر، نسبت میان چهار می

خودشناسی در اندیشه ملاصدرا  ۀشالود ۀمقول

خودشناسی به  ۀم وی که درباردانیاست و می

رای ای بتفصیل سخن گفته، آن را مقدمه

، در که اساساًکند؛ چراخداشناسی قلمداد می

نفس آدمی از جانب خداوند »صدرا  ۀاندیش

برای ظهور ذات و اوصاف الهی قرار داده شد 

« آگاهی به خداوند باشد ۀتا انسان مقدم

  (.265: 1، 1981)ملاصدرا، 

 گیرینتیجه

ملاصدرا  ۀشیفلسفه در اند تیماه یبازخوان

تا ذات فلسفه را  آوردیامکان را فراهم م نیا

 یاگونه یتلاش برا ایدر نسبت با بودن 

 نشیب نیمعنا کرد. طبق هم« بودن»خاص از 

استکمال و حرکت  یهاگام نیاست که نخست

 نی. اخوردیرقم م یتعالتشبه به حق ریدر مس

 ای بودنیقیشبه به حقت یعنینحوه از بودن، 

و در  شودیآغاز م یدرون ۀگونبه یبودگحق

قوام  یراه معنا و تعال یوجوجست ریمس

کوشش  ندیفرا نیا ی. استکمال طابدییم

 یو کنش در آدم نشیب یمندسامان یبرا

نائل  شیخو یِوجود قتِیاست تا انسان به حق

تعمق در  ففلسفه صر ،رواز اینشود. 

 نیا یِبلکه جملگ ست؛ین ینظر یهابرداشت

به  یدهجهت یبرا یاها مقدمهبرداشت

 ۀچون ذات فلسفه در ارائو  است یزندگ

 ر،یاست؛ ناگز ستنیز یبرا یعلم یراهکارها

که  ردیگیبر م فرد را در ستیفلسفه چنان ز

در . شودیم یورزفلسفه برابر با یانسان اتیح

-وجودی مسألۀفلسفه همچون » ۀنتیجه، اید

 شامل دو معنای کلی است:« زیستی

است « آموزشی»نخست، متضمن این معنای 

 هیفهم اول ۀو به پشتوان یآزاد ادیبر بن منکه 

ها قرار انتخاب ۀدر چرخ روشیاز امکاناتِ پ

 ندهیگرفته و به استکمال که همان فرا

 ؛کنمیاست، اقدام م یبخشخودتحقق

 وانگهی، در مقام همین موضع یکسره

 زیستناز  ابتداییفهم  وجودی است که

در نسبت مداوم  معنا کهبدین ؛شودیم پدیدار

امکانات و انتخاب  ،یآزاد ،یآگاه انیم

تحققِ  ۀمثاببه یهر فرد انسان تیاست که نوع

 لیاص تیو ماه خوردیرقم م یعالمِ فرد

 یبرا یدرپیپ یهاجز تلاش یزیچ «ستنیز»

 .ستین یشخص عالمِ تحققِ

است « پرورشی»دوم، متضمن این معنای 

از رویکرد صدرایی و در مواجهه  متأثرکه من 

آموزی به آموز یا در متن فلسفهبا فلسفه

ا نه در کلیت مخاطبان خویش باید آنها ر

یک فرد انسانی تلقی  ۀمنزلانسان بلکه تنها به

د درمانی نیز تمام در هر فراین چنانکهکنم. 
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قوانینِ کلیِ دانشِ پزشکی به مختصات 

 ؛یابدفیزیولوژیکی شخص بیمار تقلیل می

سو، فهم کلی از سلامت معنا که از یکبدین

فرد فیزیولوژیکی انسان به فهم منحصربه

مختصاتِ سلامت در شخص بیمار کاهش 

های کلی یابد و از سویی دیگر، خصیصهمی

ظهور انحصاری آن  ۀویک بیماری نیز در نح

شود. بیماری در بدنِ فردِ بیمار بازخوانی می

این حاکی از این اصل مهم و مبنایی در 

توجهی از آموزی است که بخش قابلفلسفه

آموزش فلسفه باید همچون یک فرایند 

گری فلسفی به حساب درمانی نظیر درمان

یک گرایش  ۀمثابآید. اگر ذات فلسفه به

ناگزیر در آموزش  ،زیستی است-وجودی

اصیل آن باید به مختصات وجودی و شرایط 

 ۀزیستی فرد مخاطب تمرکز کرد. این رابط

آموزشی در نهایت به یک تعهد دوسویه و 

شود.عمیق بدل می
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